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 مقدمه

ترین ایزد ایرانی پیش از ظهور زردشت است. ترین و مقدسبرجسته مهر یا میترا

 رفت. دهندة اهورامزدا و مخلوقات به شمار میها، پیونداین ایزد در میان آریایی
، در سانسکریت Mithraهای شاهان هخامنشی میثر و کتیبه اوستامیترا )مهر( در »

از ایزدان قدیم آریایی است.  ، و در فارسی مهرMitr، در پهلوی میتر Mitraمیتر 

واسطة نور و ظلمت و به معنی عهد و پیمان نیز آمده است. در دورة  مهر

شدند؛ تا عنوان بغ و ایزد، پرستش میهخامنشیان، اهورامزدا و میترا و آناهیتا به

)سجّادی « های طولانی و جالب اوستا است.یکی از باب« مهریشت»که جایی

1532 :151) 

ای که ، به چهارده قرن پیش از میلاد، دورهآریایی رستی، آیین کهنقدمت مهرپ

مهرگرایی و مهرپرستی در گردد. بازمیایرانیان با هندیان زیستگاه مشترکی داشتند، 

سراسر جهان اشاعه یافت و بر اساطیر، باورها و ادیان پس از خود تأثیری ژرف 

به آسیای صغیر راه یافت،  برجای نهاد. این آیین اسرارآمیز پس از هخامنشیان

ها، و باورهای مسیحی گردید و بر بسیاری از آداب و رسوم، آموزه ییرغساز تزمینه

حکمت و عرفان اسلامی نیز تأثیری غیر قابل انکار به جای نهاد. پیروان آن نیز 

اگر به تحلیل اوضا  مساعد برای ترویج و » (1)بیشتر از میان مردم عادی بودند.

خصوص، افراد های کوچک و بهبینیم که گروهپرستی توجه کنیم، میتوسعة مهر

ریشه و مهاجر و مردان دور از وطن و بریده از خاندان گسترده خود به علت بی

 ( 399: 1553)ویل « اند.ای خویش از این مذهب استقبال کردهاشتغالات حرفه

نان بر این باور دانستند. آمهریان ریاضت تن را باعث پیوستن رو  به خدا می

رو  آدمی بخشی از وجود معبود است و با ریاضت، از سپهر اثیر عبور  بودند که

گاه ریاضت محکی برای ( 44: 1556)فرخزاد  .گرددکند و به آتش پاک بدل میمی

سنجش رازداری گروندگان بود؛ زیرا حفظ اسرار از اصول اولیة مهرپرستی 
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د برای اجب  توانمند ساختن افررهبانیت و ریاضت مو»شد و محسوب می

 (16: 1552)رضی « نگاهداری اسرار مکتوم بود.

ها گرفت. مهرابهتزکیة نفس و پالایش روان در معابدی به نام مهرابه انجام می

شکل آنها نمادی از به صورت غار در اعماق زمین قرار داشتند. سقف گنبدی

دید مهرگرایان،  درو بر آن اشکال و اجرام آسمانی منقوش بود.  آسمان بود

آسمان جایگاهی ویژه داشت و برای آن هفت طبقه متصور بودند. هر طبقه به یک 

فرشته یا یک سیاره اختصاص داشت. پندار هفت گنبد و هفت گوی آسمان نیز از 

به کار برده این دین آریایی به ادیان دیگر رسوخ کرد و گاه به صورت نمادین 

 شد.

تأکید بر اهمیت و تعداد درجات سلوک و »توان ویژگی اصلی آیین مهر را می

دانست.  «های ضروری برای گذر از یک مقام به مقام بالاترمقامات و انجام آیین

گذشتند تا به تعداد درجات سلوک که مهریان باید از آن می (355: 1553 ویل)

بقة آسمان الهام گرفته شده بود که روان باید از بالاترین درجه برسند، از هفت ط

: 1556)ر.ک: کومون بختان برسد. کامان و نیکآنها عبور کند تا به زیستگاه خوش

ماه را عامل زایندگی و  ؛پنداشتندپیروان این آیین خورشید و ماه را مقدس می (21

نور و  کردند و خورشید را عامل بزرگبالندگی جانوران و گیاهان تصور می

شد، نمادی از فرة دانستند. تاجی که بر سر شاهان نهاده میشایستة ستایش می

شاهان از دید آنان، برادران  زیراایزدی و هالة اطراف خورشید و ماه بود؛ 

 (135: 1515. )ر.ک: هینلز آمدند و دارای الوهیت بودندخورشید و ماه به حساب می

باورهای آنها در مورد آفرینش، زمین و آسمان، ازجمله  بسیاری از عقاید مهریان

یمن یا نامبارک در فرهنگ ایرانی حفظ شده خورشید و ماه، و حیوانات خوش

به جا مانده از آیین  یهاهایی از عقاید و اندیشهنمونه (5)تاریخ بلعمیدر  (2)است.

با  شود. هدف ما در این مقاله بررسی باورهای میترایی آمیختهمذکور دیده می
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های زیر پاسخ ایم به پرسشاساطیر ایرانی در این اثر است بدین منظور، کوشیده

 دهیم: 

الگـو بـر روایات بلعمی تا چه حد متأثر از باورهایی است که به صورت کهن -1

 اثر گذاشته است؟ هاناخودآگاه ذهن مورخ و راویان داستان

به  تاریخ بلعمیها و توجیهات دینی در بر داستان تأثیری آیا باورهای میترایی -2

 ؟جا گذاشته است

بر عقاید جاری  و تأثیر آن بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون فرهنگ و آیین مهر

باجلان چون و پژوهشگرانی است توجهی موضو  شایان  تاریخ بلعمیدر 

ین موضو  ی مرتبط با ایهاپژوهش (1552)، و رضی(1552)خانی، قلعه(1599)فرخی

 کنون پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است.اند، اما تاانجام داده

 

 بحث و بررسی

 آسمان
پیروان آیین مهر بر این باور بودند که مهر از سنگی در درون غار پا به عرصة 

حیات نهاده است. شکل گنبدگون و جنس سقف غار موجب شد که غار را 

زاینده و های لاتینی، مهر را روشنیدر گزارش»نمادی از آسمان تصور کنند. 

اند. سنگ نیز در ایران و عصر اوستایی، نماد آسمان است. واژه زاد نامیدهسنگ

واژة آسمان معنی  اوستااسمن هم به معنی سنگ و هم آسمان آمده است. در 

 ( 299: 1511)رضی « دهد.سنگ، صخره، و چرخ گردون را نیز می

ها سنگپنداشتند. به زعم آنان، شهابآسمان را از سنگ میمردم باستان جنس 

رو، برای ای از آسمان بودند که از آن جدا شده و به زمین افتاده بودند؛ از اینتکه

مشابه بودن جنس آسمان و »کردند. میآسمان و سنگ جنس همسانی فرض 

هستی  جهان عنوان تصویری ازوچرا بهچونسنگ موجب شد غار میترا بیشهاب
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غار عظیمی فرض گردد. وقتی آسمان طاق سنگی عظیمی  پذیرفته شود و جهان

است، پس سکونتگاه ما روی زمین باید غار بزرگی باشد. حکایت غار افلاطون 

ها نیز مانند سقف مهرابه» (155: 1551)مرکلباخ  ؛«نیز وابسته به همین پندار است

ها داشت. چهار و آرایشی از ستارهگانه زینت یافته بود آسمان با بروج دوازده

: 1513)گیمن  (4)؛«شدندفصل یا چهار باد نیز به همین شکل، گاه باهم ترسیم می

در اساطیر و آیین مهر، گوهر مادی آسمان را گاهی از سنگ و گاهی از فلز »( 599

  (44: 1556)یاحقی  «.دانستندو آبگینه می

، جنس آسمان از مینوی خردبنابر کتاب این باور به آیین زردشتی نیز راه یافت. 

پرسید دانا از مینوی خرد که آسمان از چه گوهری ساخته شده »الماس است. 

است؟ مینوی خرد پاسخ داد: آسمان از گوهر درخشنده ساخته شده است که آن 

فردوسی،  شاهنامهدر  (52: 1591 مینوی خرد)« را الماس )= فولاد( نیز خوانند.

 قوت سرخ دانسته شده است:جنس آسمان از یا
 کبود یـــاقوت سرخ است چـــرخ ز

 

و دود گرد و نه از باد و نه از آب   

(11: 1، ج1519)فردوسی   

الیه آسمان کشیده شده بود و آسمان در باور ایرانیان باستان، کوه البرز تا منتهی

ای از الماس، جهان را مانند آسمانی که چون صخره»خورد؛ به این کوه پیوند می

براساس  (29: 1515)هینلز « ای در بر گرفته و تَه کوه البرز به آن پیوسته است.پوسته

رود. ستارگان و ماه و خورشید به دور قلة ه شمار می، البرز نخستین کوه بهایشت

شود که البرز پیرامون این زمین به آسمان بیان می بندهشچرخند و در آن می

به نقل از  تاریخ بلعمیدر مقدمة  (15: 1595نژاد )باقری و رستگاریپیوسته است. 

را دیدم از گفت: من کوه قاف  -السلام علیه –پیغامبر »آمده است:  تفسیر طبری

ببینی بدین همی زمرد سبز و با این آسمان پیوسته است و این کبودی که تو

تابد و آسمان چنین ازرق آسمان، روشنایی زمرد است که از کوه قاف می



 آبادیعطامحمد رادمنش ـ مهدی تدین نجفـ  فرناز گلشنیی ــ شناختو اسطوره یعرفان اتیادب ةفصلنام /112

در مزدیسنا و روایت کهن اساطیری، آسمان مخلوق » (69: 1556)بلعمی « نماید.می

وپنج روز لین گاهنبار، یعنی چهلمرئی و گیتایی اهورامزدا است که در طول او

ها )یشت« نخست آفرینش پدید آمده است و دراز و پهنا و عمب آن مساوی است.

1541: 15) 
مهریان معتقد بودند هر آنچه در جهان موجود است، حاصل آفرینش در مراحل 

مختلف است و ساختار جهان از آفریدگانی که یکی پس از دیگری آفریده 

ها آغاز از آسمان خستنسامان یافته است. بنا بر باور آنان، آفرینش  (3)اند،شده

شده است. آسمان از دید مهرپرستان، به هفت پاره یا هفت گنبد بخش شده که 

هایی که بر سرنوشت آدمی هریک به یک سیاره یا یک فرشته وابسته است؛ سیاره

 تأثیرگذار و ناظر اعمال و رفتار انسان هستند.

ستاییم که پیش آسمان درخشان را می»کردة هفت آمده است:  ویسپرددر 

در  (45: 1591ویسپرد )« آفریده شده، پیش ساخته شده از هستی جهان خاکی.

نیز به آفریده شدن جهان در مراحل مختلف و نیز هفت طبقه بودن  تاریخ بلعمی

ن و هر نیز آغاز آفرینش از آسما بلعمیها اشاره شده است. بنا به باور آسمان

 پاره جایگاه و مختص یک فرشته است:طبقه از آسمان هفت
گروهی گفتند که خدای عزّوجلّ نخست آسمان آفرید و ستارگان و آفتاب و ماه و »

آنگه زمین آفرید و این قول درست است ... پس زمین بازکشید زیر آسمان اندر از 

پس  بیافرید، یک لخت بود.ت آسمان چون پس آنکه آسمان آفریده بود... و این هف

ای تفاوت نبود که اگر بسنجد، یکی بر یکی ذرهفرمان داد تا به هفت پاره شد؛ چنان

و چون هفت آسمان راست کرد و به هر آسمانی کار او تمام کرد، آفتاب و ماه 

« ای را جای پیدا کرد که هر گروهی به کدام آسمان باشند.بیافرید و هر فرشته

 (196: 1556)بلعمی 
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 ماه 
ماه  قداست داشته است. آنهاها ویژه آریاییهمواره در میان مردم باستان به کرة ماه

. پر و خالی شدن ماه و تبدیل آن از دانستندمرگی و حیات جاودانه میرا رمز بی

کرد. انگیزی بود که زندگی ابدی را برای آنان تداعی میفعل شگفت هلال به بدر،

سیاهی نیز دلیل موجه دیگری برای تقدس ماه محسوب زایل ساختن تاریکی و 

ماه را ایزدبانوی سین »پنداشتند. طراز خورشید میکه گاه آن را همشد؛ تا جاییمی

هایی که در مورد ماه صورت گرفته است، نامند. در نمادها و رمزپردازینیز می

در اساطیر » (33: 1592پور )صفری و اسماعیل؛ «خوردنوعی قداست به چشم می

ایرانی، ماه نیز چون خورشید نقش مهمی دارد؛ زیرا در شب تار، در برابر دیو 

ظلمت، یگانه مشعل ایزدی است که پردة ظلمت را دریده و عفریت سیاهی را 

البته علت دیگر تقدس ماه به » (33: 1553)دادور و منصوری  ؛«رسوا ساخته است

پایانی ز به علت واقعیت حیات بیسبب قدرتی است که در آن متمرکز است و نی

)الیاده  ؛«که ماه مظهر آن به شمار رفته، معبود و مسجود مردمان گردیده است

روشنی آمده که رویش و ودایی به -از روزگار کهن، در آثار اوستایی»( 164: 1516

زایش و بالش مردم، نعمت و برکت و کاستی و افزونی آب  (6)نمو گیاهان،

: 1511)رضی « رد و تخمة گیاهان و رویش آن در کره ماه است.بستگی به ماه دا

در آیین زردشتی، ماه به پاسدار ستوران تبدیل شده است و هفتمین یشت را  (191

را چهارپایان  ستوران، گوش یگانه آفریدهماه حامل نژاد »اند: به آن اختصاص داده

 ( 521 :1، ج1541ها یشت)« سازیم.گوناگون را خشنود می

که مهر از انگیز ماه از اساطیر مهری نشأت گرفته است؛ هنگامیدرت اعجابق

دل غار بیرون آمد و به دستور خورشید، گاوی را ذبح کرد، از تن جانور رو به 

مرگ همة گیاهان روییدند و از خونش تاک و گندم رویید. نطفة گاو را ماه 

کنندة تخمة گاو که ماه پاک گرفت و پاکیزه کرد و جانوران را پدید آورد. این باور
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 بندهشو  اوستاو پدیدآورندة جانوران است، به دین زردشتی نیز راه یافت. در 

اند. ماه در آسمان ماه را دربرگیرندة تخمة گاو )چهارپایان و ستوران( خوانده

جایگاه والای ماه موجب شد که ایرانیان  (1)بالاترین مقام را پس از خورشید دارد.

انگیز برای آن تصور کنند. این گردونه را گاوی ای شگفتدر خیال خود، گردونه

کشد؛ گاوی از نور که دو شاخ زّرین و ده پای سیمین دارد. اسرارآمیز با خود می

شود و کسی که این گردونه در شب شانزدهم ماه به مدت یک ساعت پدیدار می

ترین اوستا؛ کهن )ر.ک: (5).شودنگاه کند، هر آرزویی دارد، برآورده می به آن

 (1932: 1519های ایرانی سروده

ای تصور شده برای پنج ستاره برتر و ماه و خورشید گردونهتاریخ بلعمی در 

کند. شناور بودن آن، زورق ماه را تداعی میو در میان آب شناور است  که است

: 1511 )رضی؛ «استی، به صورت زورق نیز نشان داده شده ماه در نمادهای مهر»

191 ) 

اند یکی زحل، دیگری مشتری، سدیگر السلام گفت: این پنج ستارهپیغمبر علیه»

مریخ، چهارم زهره، پنجم عطارد. پس گفت این پنج ستاره همچون ماه و آفتاب از 

ا. گردون به میان که آفتاب و ماه رمشرق برآیند و هریک را گردونی است همچنان

آب اندر است و همی آشنا کنند... ماه را و این ستارگان را گردون است همچون 

 (113-114: 1556)بلعمی « آفتاب و هم بدین آب اندر بگذرند.

اهمیت ماه در باور ایرانیان باستان سبب شد که نور ماه را با خورشید همسان 

ن نور ماه نسبت به خورشید کم شد ای که در پی توجیهگونهتصور کنند؛ به

اساطیر مبنای باورهای انسان در متن زندگی فردی و اجتماعی او »برآمدند. 

ها اند و انسان آنها را حقایب مطلب پنداشته است، اما در دورة دیگر، اسطورهبوده

اندک جنبة باورشناختی تر انسان به آنها، اندکبه تأثیر از نگاه خردمدارتر و تعقلی

در اساطیر ایرانی، »( 64: 1592 )خوارزمی ؛«اندتا حدّی از دست دادهخود را 

های روی چهره ماه اثر دست خورشید است خورشید زن و ماه مرد است و لکه
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درخشندگی ماه بیش از خورشید است و  ،در آغاز ،ایبر چهرة ماه. در افسانه

آلود خود را در وقت کار به صورت ماه خورشید از روی حسادت، دست گل

: 1599)باجلان فرخی « .شودکشد و از آن زمان، نور ماه کمتر از خورشید میمی

195) 
همسان بودن قدرت ماه و خورشید منوط به وجود نوری یکسان برای آن دو 

گشت و خواب بر رابری نور ماه و خورشید، شب زایل میبود، اما در صورت ب

، کم بودن نور ماه نسبت به تاریخ بلعمیشد. در کتاب مخلوقات ناممکن می

های روی ماه هخورشید بنابه دستور خداوند است که به جبرییل داده شده و لک

 یل بر این کرة زیبا است: ئاثر پر جبر
که من شما را حدیث آفتاب و ماه بکنم چنان الله عنه گفت:بن عباس رضیعبدالله»

السلام شنیدم که گفت خدای عزّوجلّ این آفتاب و ماه را از نور از پیغمبر علیه

عرش آفرید و هردو به روشنایی یکی بودند و آفتاب را پهنا مقدار 

وشش بار و دو دانگ و ستوی چند زمین است و ماه یک جزو است از صدوشصت

بگذاشتی،  ،که بودجزوی... و اگر خدای عزّوجلّ ماه را همچنان ونه جزو و ربعسی

کس روز از شب بازندانستی و وقت آسودن نداشتی و وقت کار ندانستی؛ پس 

خدای عزّوجلّ از لطف خویش مر جبرئیل را فرمود تا پر بر روی او مالید سه بار تا 

« پر جبرئیل است. نور او کمتر شود و آن سیاهی که بر روی ماه پدیدار است، اثر
 (115: 1556)بلعمی 

 نویسد: در جای دیگری میبلعمی 
کجا بود؟ گفت: هم بدین  الله خبر ماه چیست؟ فروشدن اوابوذر گفت یا رسول»

شود( فروشود و همچنان آسمان به ای که خورشید در آن فرومیچشمه )چشمه

مدن بود، شود تا زیر عرش خدای را سجده کند و چون وقت برآآسمان همی

همچنان دستوری خواهد. او را دستور دهند تا از مشرق برآید و جبرئیل یکی حله 

از نور کرسی بر او افکند. از بهر آن نور ماه از آفتاب کمتر است که حله آفتاب از 

 (119)همان: « نور عرش است و آن ماه از کرسی.
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 خورشید

ایرانیان جایگاهی ویژه داشته خورشید، ایزد فروغ و روشنایی، از دیرباز در میان 

است. جادوی نور و گرمای این کرة آتشین آدمیان را در درازنای تاریخ مسحور و 

و باشکوه سه خصلتی است که  ،مبهوت خویش ساخته است. جاودان، تیزاسب

خورشید در جلوة ایزدی خویش دارد. رفتن و آمدن خورشید که تا ابد ادامه دارد، 

مرگی را به خود اختصاص دهد. خورشید با و بی موجب شد صفت جاودانگی

خانی )ر.ک: قلعهها را زایل ساخته است. اش، اهریمن و پلیدیکنندهپرتو و نور خیره

ها بود که بر گردش و نظم از دید مهریان، خورشید فرمانروای آسمان»( 11: 1552

شنایی و کرد و زندگی را به روی زمین با تابش و رواجرام آسمانی نظارت می

مهر، ایزد پیمان و نمود »( 199: 1559)کومون  ؛«نمودگرمای خود سرشار می

)فتایی « ترین ایزد قبل از زردشت بود.و درواقع، فروغ خورشید، بزرگ (9)روشنایی

1554 :19) 

که با شید پرتوافکنش ایرانیان باستان با سرزدن خورشید از مشرق، هنگامی

فتند که زندگی بدون خورشید ناممکن است؛ از ساخت، دریاجهان را فریبا می

رو، آن را مقدس انگاشتند و حرمت نهادند. تکریم خورشید و احترام به آن به این

برای این کرة نورانی  نامهارداویرافای که در گونهادیان بعد نیز راه یافت؛ به

یتی که روان کسانی که در گمقامی بسیار بلند در نظر گرفته شده است؛ چنان

در  د و نیز افرادی با کردارهای نیکوپادشاهی خوب و دهبدی و سالاری کردن

پایه و روان افراد با روان افراد با گفتار نیک در ماه ،گیردخورشیدپایه قرار می

پایه جای دارد. از این میان، برترین مقام از آن خورشیدپایه اندیشة نیک در ستاره

نیک فراز نهادم، آنجایی که کردار نیک جای چون گام سوم را با کردار »است: 

 ژینییو) «ها خوانند.دارد، آنجا رسیدم. آن را بالاترین روشنی، بالاترین روشنی

1512 :35) 
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های فراخ معرفی شده که شایستة ، کردة دو، مهر دارندة دشتویسپرددر 

روشنایی خورشید را »در کردة نوزده آمده است: ( 55: 1591)ستایش است؛ 

ستاییم. خورشید و ستاییم. خورشید در میان بلندها، بلندترین را میمی

کننده و نگهبان نطفة کرة خورشید، پاک»( 63)همان: ؛ «ستاییمامشاسپندان را می

مهر نخستین »( 511: 1، ج1541ها )یشت؛ «باشدمی ( 19)نخستین بشر )کیومرث(

گیرد و از آنجا این نیرومندترین های زیبای زرگون را فرامییی است که قلهخدا

)خدایان( بر سراسر سرزمینی که ایرانیان در آن جایگزین هستند، نظارت دارد. 

کشند، را می نشانی که چهار اسب سفید نامیرا آنمهر بر گردونة مینوی ستاره

بهرام )ایزد ( 1: 1555)موسوی « های مهر بدون سایه هستند.شود. اسبسوار می

پیروزی(، سروش )ایزد فرمانبرداری(، پارند )ایزد نیکبختی و فراوانی(، و اشی 

)ر.ک: محمودی  .تازند)ایزد توانگری و دارایی( از پس و پیش آن  گردونه می

 (194: 1556بختیاری 

به سود  اند، اغلب گردونه دارند و در نبردهاایزدان ایرانی همه روشن و درخشان»

جویند. مهر نیز بازوانش چنان توانا و بلند پرهیزگاران و دلاوران ایرانی شرکت می

ای که چهار اسب گردونه گیرد. او با زرهی بر تن، براست که همة جهان را فرامی

سوار است. در گردونة او یک هزار نیزه و یک هزار تبرزین  ،کشندسفید آن را می

 ( 59: 1516)بهار « .پولادین است

کران، ناپدید کشد و در جهان ناپیداا سر بر میبه باور آنان، خورشید از ژرفای دریاه»

شود. در تاریخ کهن ایران نیز خورشید از اعتبار خاصی برخوردار بود و در اعیاد، می

 (555: 1556)یاحقی « گرداندند.گردونة خورشید را می

بر گردونة خویش، پهنة آسمان  مهرگرایان بر این باور بودند که خورشید سوار

ای که زیر هایش را در چشمهکند، اما حرارتش چنان است که اگر آتشرا طی می

آسمان قرار دارد، فروننشاند، جهان و هرچه در آن است، خواهد سوخت. در 

شده و در مورد وجود دریای ژرفی کتاب دین مهری نیز به این موضو  پرداخته
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آید شده است؛ دریایی که خورشید از دل آن بیرون میدر زیر آسمان سخن گفته 

)ر.ک:  برد.هایش را در آن فرومیشود و آتشو هنگام غروب در آن ناپدید می

 ( 126: 1556کومون 
ای برای آن، در باور میترایی اهمیت و اعتبار خورشید و متصور شدن گردونه

ستور خداوند، گردونة ها به دنمایان شده است. در اینجا فرشته تاریخ بلعمی

شوند. فروشدن خورشید کشند و طلو  و غروب آن را موجب میخورشید را می

هایش در همانجا و برآمدن خورشید از آتش یافتندر دریاهای عمیب و تسکین 

دریاهای بزرگ نیز در این تاریخ ذکر شده است. بلعمی از قول ابوذر چنین 

تاب به کجا فروشود و از کجا برآید هر الله این آفگفتم یا رسول»نویسد: می

ای از آب ای از آسمان فروشود به چشمهروزی؟ گفتا: یا اباذر این آفتاب به گوشه

شود تا زیر عرش... پس او را آن گرم )و از آنجا( آسمان به آسمان فروهمی

در  (119: 1556)؛ «اند، بیارند به مشرق و از آنجا برآرندفرشتگان که بر وی موکل

 ای دیگر آمده است: ج
السلام که: خدای عزّوجلّ آفتاب را آفریده بود و باز او را پس پیغمبر گفت علیه»

یکی گردون آفرید از نور عرش و جای آفتاب را ابتدا آنجا ساخت و آن گردون را 

ای یکی فرشته موکول کرد از فرشتگان سیصدوشصت گوشه آفرید و بر هر گوشه

کشند از مشرق تا به مغرب و هر روزی که ر گردون همیآسمان و همچنین آفتاب ب

 (115)همان: « ای فروشود و برآید.برآید و فروشود، به چشمه

بدیهی است که باور تسکین لهیب آتش خورشید در آبی که در زیر آسمان قرار 

 انعکاس یافته است: تاریخ بلعمیدارد، متأثر از دیدگاه مهریان است که در 
السلام گفت که: خدای تعالی بدین هوا به زیر آسمان اندر دریایی علیهنیز پیغمبر »

آفرید به قدر سه فرسنگ، از مشرق تا مغرب کشیده. آبی ایستاده است چون موجی 

ای از آن بر زمین نچکد و این به هوا اندر به فرمان خدای عزّوجلّ که هرگز قطره

به مغرب... و اگر آفتاب را راه روند از مشرق آفتاب و ماه به میان آب اندر همی
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گذر به میان آب اندر نیستی، بر هیچ چیز نگذردی از مردم و چهارپای و هرچه 

)همان: « اندر زمین است از دار و درخت و نبات که نه همه بسوزدی از تبش اوی.

 (113ـ  114

 

 )پیک خورشید( خروس

فرهنگ مردم یمن در باور و ای فرخنده و خوشخروس، پیک خورشید، پرنده

پی ایران و جهان معرفی شده است. همین امر موجب شده است این مرغ خجسته

ها نگهداری شود. در آیین مهری، همواره مورد توجه قرار گیرد و در خانه

بانگ این پرندة مبارک، نویدبخش روشنایی صبح شت. خروس جایگاهی ویژه دا

اریکی حاصل وجود اهریمن در ایران باستان، سیاهی و ت بود.و طلو  خورشید 

شد و آواز خروس در سحر رسواکنندة عفریت سیاهی و تباهی بود. دانسته می

نامی و عزت برای این مرغ اعتقاد مردم مبنی بر تقدس روشنایی و نور، خوش

سحرخیز به ارمغان آورد؛ زیرا خواندن خروس همراه با سرزدن سپیده بود. آنان 

برای این پرنده دانستند و مین اهریمن ظلمت بانگ خروس را عامل متواری شد

 .بودندئل احترام و تقدس قا
نقش خروس بر سردر معابد مهری گواه اهمیت این حیوان در آیین مهر است. »

که بیننده )آن( به معنی پیشParavdarsبا نام دینی پرودرش ) اوستاخروس در 

اند؛ چراکه با هان نیز خواندهبیند( معرفی شده است؛ آن را طبل جپگاه را از دور می

راند و مردم را به کار و کوشش دعوت آوازش دشمنان، دیوان، و تاریکی را می

و لازم است تا همگان این  (11)کند. در آیین بهی، کشتن خروس جایز نیستمی

پرنده را در خانه نگه دارند تا دیوان و کارگزاران اهریمن از این پرنده در واهمه و 

کاری نداشته باشند. باورها و خرافات فواید مهم ، جرست خرابهراس بوده

نگاهداری خروس در خانه، دور کردن بیماری و دیوگرفتگی )صر ( از آدمی نیز 

 (56: 1556دشتگل )شین« .استشده پنداشته 
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آید. آواز مقدس خروس های میترائیسم به حساب میسحرخیزی از ف یلت

 ساخت تا از خواب برخیزند و به عبادت بپردازند. پیروان این دین را هوشیار می
گذرد، آذر مقدس از بیم خاموش شدن، سروش را سه قسمت از شب می که وقتی»

سروش،  د رساند. آنگاهبر آن دارد که بدو مدخواند تا انسان را به یاری خود می

بلند دم آواز سپیدهدر این مرغ کند. نموده به بانگ زدن وادار میخروس را بیدار 

؛ «لعنت فرست هادیوو به  اشا به جای آورگوید ای انسان برخیز و نماز مینموده 

 ( 321 :1، ج1541ها )یشت

پندار نیک، گفتار سه بهترین را در خواب نگذارید: »خواند: خروس با آوایی بلند می»

 (45: 1551)مرکلباخ « نیک، کردار نیک.

سپید  ،در این آیین خروس سپید در نمادهای مهری دارای جایگاه والایی است.

نقش »شد. بودن خروس خود وجه تمایزی برای این پرندة مقدس محسوب می

های میترایی خود دلیلی است که سروش همان ایزد یا خروس سپید در نقاشی

میان  اوستاهای اروپایی در کنار میترا است؛ چون در است که در نقاشی خدایی

که خروس جایی؛ تاخروس سپید و ایزد سروش روابط بسیار محکمی وجود دارد

خروس با دو عنوان، پیک ( 219: 1511)رضی « دانند.را پیک سروش نیز می

ای شود. خروس سپید در آیین میترایی هدیهخورشید و پیک سروش، نامیده می

 (444)ر.ک: همان: شود. است که به میترا عطا می

های ایرانیان، جشن مهرگان و جشن ترین جشنخروس سفید در مهم

د با خروش خروس، مزداپرستان موظف بودن»کند: آفرینی میبهمنجگان، نقش

ف برای نوآموز دین برخاسته، به عبادت بپردازند؛ به همین دلیل، مراسم تشرّ

مهری، در سحرگاهان و آغاز بامداد بود و در جشن مهرگان، در مراسم دینی 

خروس سپید نماد جشن »( 121)همان: ؛ «شدخروس سپید به میترا هدیه می

ماه، یعنی منبهمنجگان نیز هست. بهمنجگان جشنی بوده که در روز دوم به

 (235: 1515)رجبی ؛ «شده استهنگام تقارن روز بهمن با ماه بهمن برگزار می
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بهمن یعنی بهترین منش. نخستین آفریدة اهورامزدا و مظهر اندیشة نیک، خرد و »

زمین و ممالک مزدیسنا، این از همان زمان قدیم در ایران دانایی خداوند است.

آسیای صغیر، ستایش آن معمول بوده است. امشاسپند مورد توجه بوده و در 

دم دیو ظلمت را خروس، مرغ مقدس، ویژة امشاسپند بهمن است و در سپیده

 (152: 1515)اوشیدری « راند.می

، کیومرث نخستین انسانی است که اقدام به نگهداری خروس تاریخ بلعمیدر 

 (166: 1556 )ر.ک: بلعمیداند؛ یمن و مبارک میکند و آن را موجودی خوشمی

 دهد:تهمورث این کار را انجام می شاهنامههرچند در 
 چو این کرده شد ماکیان و خروس

 و یکـسر به مــردم کشیــد بیــاورد

 بفــرمودشـــان تـا نـوازنــد گـــرم

 چنیــن گفت کایـن را ستـایـش کنیـد

 

 کجــا بـرخروشــد گـه زخــم کوس 

گزیــدنهفتــه همـــه سـودمنــدش   

 نخـــوانندشـــان جـز به آواز نـــرم

آفـــریــن را نیــایش کنیــدجهــان  

(51ـ56: 1، ج1514)فردوسی   

و عجم خروس را و بانگ او به وقت »نویسد: بلعمی دربارة این مرغ مقدس می

ای که اندرو خجسته دارند، خاصه خروس سپید را و چنین گویند که در خانه

وی براساس این باور میترایی، در  (161: 1556)بلعمی « نیایند. باشد، دیوان اندر

داستانی که اشاره به زاده شدن سیامک از ماری و ماریه دارد، به تقدس بانگ 

داند کند و آن را موجب راندن اهریمن میویژه خروس سپید اشاره میخروس به

ندرو نیکویی بزرگ این )سیامک( را گرامی دار که ا»نویسد: از زبان کیومرث می و

است و بدان خانه اندر که او اندر آنجا پرورانی، خروس سپید با ماکیان در آن 

خانه دار؛ بدان تا دیوان بدو گزند نتوانند کردن. مادرش شاد گشت و چنان کرد 

 (112)همان: « که کیومرث گفت.
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 نتیجه

بسیاری  ،نامیممی  الگودهد که براساس آنچه کهننشان می تاریخ بلعمیبررسی 

ویژه عقاید مهرپرستی بر ناخودآگاه بلعمی ها و باورهای دیرینه ایرانی بهاز داستان

توان بسیاری از توجیهات دینی بلعمی را رو، میتأثیر گذاشته است؛ از این

برگرفته از آیین مهرپرستی دانست. خورشید و ماه نزد پیروان این آیین اهمیت و 

 دانستند. که آن دو را در آفرینش مؤثر میتا جایی ؛داعتبار خاصی داشتن

های پندار شاعرانه وجود دریایی ژرف در زیر آسمان برای فرونشاندن آتش

ای برای ماه و خورشید در این آیین رازناک، امری خورشید و تصور گردونه

دند ای متصور بوپذیرفتنی بود. آنان برای خورشید و ماه همانند پادشاهان، گردونه

، به وجود چنین دریایی تاریخ بلعمیدر  شد.که به کمک چهار اسب کشیده می

اشاره شده و محل قرار گرفتن آن در  ،نشاندهای خورشید را فرومیکه لهیب آتش

زیر آسمان تصور شده است. فرشتگان به اذن خداوند، گردونة خورشید را به 

گرم تسکین یابد و  هایآورند تا حرارت خورشید در این آبحرکت درمی

ها از سوزش بیش از حد او در امان بمانند. بلعمی به این پندار جانوران و انسان

مهریان صبغة اسلامی بخشیده و از قول پیامبر اکرم)ص( و ابوذر چنین پنداری را 

 بیان نموده است. 

و به پنداشتند وجودآورندة جانوران میکنندة تخمة گاو و بهمهریان، ماه را پالوده

 همین علت، برای آن تقدس خاصی قائل بودند. برای این کرة زیبا نوری همانند

کردند و در پی توجیه کم بودن نور ماه نسبت به خورشید نور خورشید تصور می

بینیم که جبرئیل به چنین توجیهاتی را می تاریخ بلعمیکه در برآمدند؛ همچنان

ای از کرسی بر ماه زند و یا حلهه میاذن خدا از پر خود سه مرتبه بر صورت ما

افکند تا نور کمتری نسبت به خورشید داشته باشد. بدیهی است که آنچه در می
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مهریان  هایآمده، بازتابی از اساطیر ایرانی و باور تاریخ بلعمیاین خصوص در 

 است که به پیامبر اکرم)ص( نسبت داده شده است. 

پی است؛ یمن و مبارکخورشید، خوش در آیین میترا، خروس در جایگاه پیک

شود. دهد و سبب راندن دیوان و اهریمنان میزیرا خبر از پایان سیاهی شب می

لزوم وجود خروس سپید در خانه برای حفظ سلامت افراد و دور ماندن از گزند 

 این تفکر در این کتاب است. بازتابنشان از  تاریخ بلعمی،و آسیب دیوان در 

 

 نوشتپی

در میان پیروان مهر، مقام اجتماعی و ثروت نقش چندانی در ارزش افراد نداشت و ایشان  (1)

خواندند، ولی بزرگان دین از ارزش و احترام فراوانی برخوردار بودند. یکدیگر را برادر می

 (52: 1516)بهار 

مرتبه ( سه 521: 1553 ویژه هنگام پیمان بستن، )ر.ک: لوگله( دست دادن با دست راست به2)

 وداریگاز آنجاکه میترا در »ها است. روبوسی در هنگام دیدار، و خالکوبی ازجمله این رسم

هایی که مهر بر آنها نظارت دارد، منحصراً میان مردانی است ایزد مردان نامیده شده است، پیمان

« شود.ال میها و کشورها اعمها و روستاها و تیرهکه اقتدار گفتاری و کرداری آنان بر خانواده

 درها سبب ممانعت از ح ور زنان ورود به مهرابه نداشتن زنان برای ( اجازه336: 1553 )تیمه

 (166: 1556)ر.ک: بهار  های بعد شد.ها در دورهزورخانه

است،  ترجمة تاریخ طبریمشهور به  تاریخ بلعمی» گوید:صفا درباره نام کتاب می اللهذبیح (5)

ی از کتب دیگر در آن نقل شده و کتاب از صورت ترجمه به هیأت اما چون مطالب بسیار

نامند. این کتاب را بلعمی، وزیر امیر منصوربن نو  تألیف درآمده است، آن را به اسم بلعمی می

به عنوان ترجمة تاریخ طبری آغاز کرد، لیکن از منابع  532سامانی، به فرمان آن پادشاه از 

حذف نموده  تاریخ طبریستفاده برد و مطالبی را هم از کتاب دیگری راجع به تاریخ ایران ا

 (144: 1، ج1556)صفا « است.
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ناس پنداشتند )ای بر تن اهورامزدا، خدای بزرگ، می( گاهی نیز آسمان را مانند ردا و جامه4)

کردند که شنل به گنبد غار چسبیده و مانندی تصور می( و یا مهر را با شنل ستاره463: 1515

 (255: 1551تبدیل به گنبد آسمان شده است. )ر.ک: مرکلباخ 

( اورمزد در آفرینش جهان، نخست آسمان بعد آب، زمین، گیاه، حیوان و سرانجام، انسان را 3)

 (56: 1515 آفرید. )هینلز

الدین شود؛ ازجمله در این بیت از جمال( این دیدگاه در اشعار شاعران ایرانی هم دیده می6)

  اصفهانی:

 مشاطه ماه باشد چوگل را 

 

 گر جلوه کند سزد که زیباست 

(1562 :451)  

ترین مرتبه را ( گاو که پیوندی ناگسستنی با ماه دارد، جانشین آن بر روی زمین است و مهم1)

 (15: 1516پس از انسان که نمایندة خورشید بر روی زمین است، دارد. )صمدی 

ای شانزدهم مهرماه، روز عید مهرگان، خداوند ماه را که کرهپنداشتند که روز ( ایرانیان می5)

فروغ بود، بها و جلا بخشید و به این سبب، ماه در مهرگان از آفتاب برتر است و سیاه و بی

 (555: 1565ترین ساعات این زمان است. )ر.ک: بیرونی فرخنده

شید است، ولی از قدیم این ای که باید به آن توجه کرد این است که مهر غیر از خور( نکته9)

: 1556دو با هم مشتبه شده و خورشید با فروغ مقدس آن جاودانی شمرده شده است. )یاحقی 

 که جاییو درواقع، با هم متحد بودند؛ تا ( مهر و خورشید روابط بسیار نزدیک با هم داشتند555

ت و عناصر را رام مهر پرتو انوار خورشید معرفی شده است. مهر پس از تولد، همة موجودا

آنگاه با خورشید زورآزمایی کرد و خورشید را زیر فرمان آورد. از آن پس، روابطشان  .کرد

صمیمی و دوستانه شد و مهر تاجی بر سر خورشید نهاد. سپس تودیع و ضیافت بود. مهر و 

خورشید در کنار هم در میان گروه پیروان، گوشت و خون گاو نخستین را صرف کردند و پس 

: 1511کشید، عروج کردند. )رضی از آن، با گردونة خورشید که چهار اسب مینوی آن را می

562) 

( نخستین بشر کیومرث نام دارد که با ریختن نطفة او بر زمین، نخستین زوج بشر به نام 19)

مشی و مشیانه به وجود آمدند. آنها به صورت گیاهی به هم پیوسته روییدند و درختی تشکیل 

اورمزد مسئولیتشان  .که حاصل آن ده نژاد بشری بود. سرانجام، به صورت انسان درآمدنددادند 

را به آنان آموخت، اما شر که در آن نزدیکی در کمین نشسته بود، بر اندیشة آنها تاخت و 
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گونه با نخستین گناه، نخستین دروغ را به زبان آوردند و گفتند اهریمن پروردگار است. بدین

 (91: 1515خستین زوج در زندگی آغاز شد و دچار سردرگمی شدند. )هینلز سرگردانی ن

نظران که معتقدند دین بهی کشتن خروس را ( برخلاف نظر پورداوود و بسیاری از صاحب11)

ویژه یزد رسم بوده و تا همین اواخر، میان زرتشتیان ایران به»نویسد داند، رضی میجایز نمی

کنند. این آیین و رسم از عقاید مهریان بخارا بازمانده انی میهست که خروس برای مهر قرب

تاریخ ( در 121: 1511؛ )رضی «است و به اروپا راه یافت و در سراسر اروپا اشاعه پیدا کرد
ساله پیش از برآمدن آفتاب نوروزی، بر سر مدفن نیز آمده است که مغان بخارا همه بخارا

سرایی برای کشته شدن کشتند و سپس به نوحهمی سیاوش به نشانة گرامیداشت او خروسی

( آنان معتقد بودند خوردن گوشت قربانی موجب 55: 1565پرداختند. )نرشخی سیاوش می

 (49: 1556شود که رو  و عظمت و نیروی مقدس آن وارد جسم بشر شود. )ر.ک: بهار می
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 .تهران: اسطوره .یرانیچند در فرهنگ ا یجستار .1556ـــــــــــ. 

 .ریرکبیتهران: ام .ترجمة اکبر داناسرشت .هیالباقآثار .1565. حانیابور ،یرونیب
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های دومین دین مهر در جهان باستان )مجموعه گزارش .«در اوستا ترایم». 1553. پاول مه،یت
 .تهران: توسفر. . ترجمة مرت ی ثاقبالمللی مهرشناسیکنگره بین

 ی.دستگرد دیوححسن  حیتصح .وانید .1562. ، محمدبن عبدالرزاقیاصفهان نیالدجمال

 .ییتهران: کتابخانة سنا

فصلنامة  .و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه نیتکو. »1592 .درضای، حمیخوارزم
 .55ش . 9س .ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبشناختو اسطوره یعرفان اتیادب

و هند در عهد  رانیا یها و نمادهابر اسطوره یدرآمد .1553ی. الهام منصور و دادور، ابوالقاسم
 .تهران: الزهرا .باستان

 .تهران: فکر روز .منجم ایترجمة رؤ .باستان رانیا نید .1513یاکوب.  من،یگدوشن 

 .سیتهران: آرتام .یرانیا یهاجشن .1515. زیپرو ،یرجب

 .تهران: بهجت .مهر نییآ .1511. هاشم ،یرض

 . 36و  33ش .کتاب ماه هنر. «یرانیدر فرهنگ ا ییترایم شةیهنر و اند. »1552. ـــــــــــ

 .نیتهران: مع .ترجمة ژاله آموزگار .نامهرافیارداو. 1512. پیلیف و،یینیژ

 .تهران: پاژنگ .یشروان یبر اشعار خاقان نیدکتر مع یحواش .1553. نیاءالدیدضیس ،یادسجّ

 .22و  21ش .مردم فرهنگ. «ریاز متن تا تصو دیخروس سف». 1556. هلنا دشتگل،نیش

 .تهران: ققنوس .1ج .رانیا اتیادب خیتار .1556 .اللهحیصفا، ذب

براساس  یماه در هنر مانو یپردازاسطوره. »1592 .پورلیلقاسم اسماعانرگس و ابو ،یصفر

 .5ش . 13س. کتاب ماه هنر «.ادهیال رچایم یشناساسطوره دگاهید

 ی وتهران: علم م.اسلا تا ظهور امیا نیتریمیاز قد رانیماه در ا .1561. زیمهرانگ ،یصمد

 .یفرهنگ

و فرهنگ مشترک  یارمن ،یاسلام ،یرانیآن بر فرهنگ ا ریمهر و تأث نییآ. »1554 .نیگارگ ،ییفتا

 .55ش . 9س .مانیپ یفصلنامة فرهنگ «.جهان

 .تهران: نگاه .مهرة مهر .1556 .فرخزاد، پوران

تهران:  .انیدیحم دیبه کوشش سع .)از روی چاپ مسکو( شاهنامه .1519. ابوالقاسم ،یفردوس

 .قطره

و  اتیادب یةنشر «.و در هند انهیدر اوستا در متون دوره م دیخورش. »1552 .گلناز ،یخانقلعه
 .4ش .یرانیها و مطالعات ازبان
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 .تهران: بهجت ی.ترجمة هاشم رض. ییترایپررمز و راه م نییآ .1559.کومون، فرانتس

 .تهران: ثالثی. ترجمة احمد جودان ی.مهر نید. 1556. ــــــــــــ

 .تهران: توس .ییترایرازوارانة م نییدست دادن در آ .1553 .مارسللوگله، 

 .(ریبه عصر اساط ی)نگاه رانیفرهنگ و تمدن ا نةیزم .1556ی. قلیعل ،یاریبخت یمحمود
 .تهران: پاژنگ

تهران:  .انیکرباس حهیزاده و ملیگل بیترجمة توف .خیو تار نییآ ؛ترایم .1551. نهولدیمرکلباخ، را

 .اختران

 .«در شاهنامه و بازتاب اسطورة مهر در آن دیخورش یبلاغ ریتصاو». 1555. رسول ،یموسو

 .3س .واحد تهران جنوب یدانشگاه آزاد اسلام یشناختو اسطوره یعرفان اتیفصلنامة ادب

 .14ش

 .تهران: توس ی.لاحمد تف ّ و به کوشش ژاله آموزگار .1591 .خرد ینویم

 ی.فرهنگ ی وتهران: علم .اصغر حکمتیعل مةترج .انیجامع اد خیتار .1515بی.  ناس، جان

 .یترجمة ابونصر احمدبن نصر القباو .بخارا خیتار .1565. ابوبکر محمدبن جعفر ،ینرشخ

 .تهران: دوست ی.مدرس رضو حیتصح

 . ریتهران: اساط .پورداوود میگزارش ابراه  .1591. دسپریو

دین مهر در جهان باستان )مجموعه  .«ترایم نیخاستگاه و سرشت د». 1553. ارنست ل،یو
 .تهران: توسفر. . ترجمة مرت ی ثاقبالمللی مهرشناسیهای دومین کنگره بینگزارش

 ه. تهران: چشمی. لترجمة ژاله آموزگار و احمد تف ّ .رانیا ریشناخت اساط .1515. جان نلز،یه

تهران: فرهنگ  .یفارس اتیدر ادبها وارهو داستان ریفرهنگ اساط .1556. محمدجعفر ،یاحقی

  .معاصر
 .تهران: وزارت فرهنگ و هنر .1ج .پورداوود میابراه گزارش .1541 .هاشتی
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